
 ଓناൎصध࡙ূوق ی  با ه و  ࣹࡷی  ਩ ঃ ૓न ઞઌی لا ਗ ا  س
تان       م، ز ೴د ماره  م،  ീज़سال  ক ঐ ॷ   ॳ١٣٨٨࡫

٩۶ -۶٩     બࡳحات  

  
  

1مشروعيت قضاوت خصوصي براساس نهاد تحكيم  
  ∗ دكترعلي اكبر ايزدي فرد                                                                                     

  ∗∗ دكتر اكبر فلاح                                                                                     
  ∗∗∗صفر خزائي پول                                                                                      

  :چكيده
سياست  امروزه.است قضايي مقامات معمولاًدرصلاحيت دعاوي وفصل وحل رسيدگي

 كوشد به جنبش دفاع اجتماعي مطرح گرديده است كه مي عنوان تحت جديدي جنايي
دانان مطرح  حقوق  ازطرفكه  قضازدايي  سياست.بزهكارمبارزه نمايدعلمي با  هاي شيوه 

دعوا را  كند اصحاب كه تلاش مي است سياستي قضازدايي. درهمين راستا است، گرديده
يكي از ابزارهاي قضازدايي، .برهاند قضايي دستگاه  بندهاي و دارد ازقيد امكان كه جاييتا

متمركز، توانند خارج از نظام قضايي  مي  دعوا  باشدكه طرفين خصوصي مي قضاوت
 ازطرف. كنند گيري اين طريق پي رااز خصومت  وفصل  وحل  را برگزيده شرايطيفرد واجد

نهادتحكيم قرنهاست مورد توجه فقهاي  عنوان تحت نهادمشابهي،اسلامي ديگردرحقوق 
اثبات مشروعيت   گيچگون گيرد قرارمي  بررسي نوشتارمورد دراين چه آن.است بوده عظام

 و  قائلين  ادله خاطر  همين  به .باشد مي  تحكيم نهاد  طريق از  خصوصي  قضاوت
گرفت و در پايان، دلايل  خواهد بررسي قرار و نهاد تحكيم مورد نقد  مخالفين

  .گردد مشروعيت قضاوت خصوصي بيان مي
  

  قضا، قاضي تحكيم، قضاوت خصوصي، مشروعيت:  كليد واژه

                                                 
  21/11/1388:      تاريخ پذيرش9/7/1388:  تاريخ وصول-1         

 com.yahoo@akbar85Ali     دانشگاه مازندرانگروه حقوق خصوصي  استاد            * 
  لباني حقوق اسلامي دانشگاه آزاداسلامي واحد باباستاديار فقه وم     **

  com.yahoo@amirkhazaei    مي اسلاكارشناسي ارشد فقه ومباني حقوق     ***
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  لهأسطرح م
بدون شك رشد جمعيت و گسترش ارتباطات مردم، سبب بروز مرافعات متعدد گرديده و از 

روز بيشتر، موجب اطاله دادرسي و كم گرديدن دقت در  ها روزبه ها در دادگاه اين طريق حجم پرونده
هاي قضايي از تراكم  كند كه دستگاه حكم مي، سياست قضايي درست .امر دادرسي شده است

  .دعاوي بپردازند حل وفصل به ها جلوگيري كرده، با سرعت و دقت هرچه بيشتر، پرونده
توان به اين مهم دست يافت، قضازدايي است كه درفقه سابقه طولاني   طرقي كه مي از جمله

دانان غربي نيز چندي است كه مورد توجه قرار گرفته است؛ من جمله مارك  دارد و در ميان حقوق
  .پردازي نموده است  در اين خصوص نظريهجتماعيدفاع اآنسل در كتاب 

رفع مخاصمات از راه ميانجيگري  دين مبين اسلام تأكيد بسيار زيادي براصلاح امور و
در راستاي  ادعا نمود،گام نخست، توان يا حتي مي)149،قضا زدايي درحقوق جزاصادقي،(.است هنمود

وجود كتاب صلح در . وت به صلح نمايدسياست قضازدايي در دين اسلام اين است كه مردم را دع
اما اگر از اين ) 122، خصوصي سيستم قضايينجفي،(.باشد يد اين نكته ميؤبين مباحث فقهي م

طريق، دو طرف دعوا نتوانستند به حل و فصل خصومت خود بپردازند، نظر مشهور فقها، مراجعه 
يست ولي در واقع نوعي اگرچه قاضي تحكيم مصداق قضازاديي ن .قاضي تحكيم بوده است به

تواند دركاهش تراكم وظايف دستگاه قضايي  سياست خصوصي كردن امر قضاوت بوده كه مي
  )همان(.نقش مهمي ايفا كند

سازي قضاوت يا همان قـضاوت خـصوصي    در اين راستا چندسالي است كه سياست خصوصي     
ولتي به افرادي كه مورد     هاي قضايي د   مطرح گرديده است كه طرفين دعوا بدون مراجعه به دستگاه         

 ،از آن جايي كه ايـن نهـاد        .رضايت طرفين است مراجعه نموده و از اين طريق رفع خصومت نمايند           
الاجـرا گـردد؛ لـذا بايـد         بايست حكم او برطـرفين لازم      در مقام صدور حكم بوده و علي القاعده مي        

  .مشروعيت آن به اثبات برسد
هـاي بـسيار     اوت خصوصي و نهـاد تحكـيم، شـباهت        ديگر با توجه به اين كه بين قض        ازطرف

زيادي وجود دارد، در عين حال عنوان قضاوت خصوصي مفهوم نوظهوري در فقه و حقوق اسلامي                
  مشروعيت قضاوت اثبات   مشروعيت آن، از دلايلي كه فقها براي   اثبات  ناچار جهت باشد؛ به مي
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 .اند، مدد خواهيم جست  تحكيمي استفاده نموده

  
  ينه بحثپيش

در سال  . وجود نهادهاي مشابه قضاوت خصوصي در كشور ما از سابقه طولاني برخوردار است            
 شـمس، ( .نهادي تحت عنوان داوري به تـصويب رسـيد          در قانون قديم آيين دادرسي مدني،      1318

 آيين جديد دادرسي مـدني      454اين نهاد با توجه به تعريف آن در ماده           )3،522،آيين دادرسي مدني  
ي اشخاصي كـه اهليـت       كليه:دارد اين ماده قانوني مقرر مي     .هايي به قضاوت خصوصي دارد     اهتشب

توانند با تراضي يك ديگر منازعه و اختلاف خودرا  در دادگاه طـرح شـده يـا                   ي دعوا دارند مي    اقامه
  .داي از رسيدگي باشدبه داوري يك يا چند نفر ارجاع دهن نشده باشد و درصورت طرح در هر مرحله

پر واضح است رضايت طرفين جهت طرح دعوا نزد شخصي خاص در قضاوت خصوصي و در                
  .نهاد داوري مشترك است

 28خانـه انـصاف در    .صورت خانه انصاف در ايران رواج پيـدا كـرد       سپس اين نوع قضاوت، به    
سـخني  بحرآبادي،( ماده جهت رسيدگي سريع و فوري بـه اختلافـات سـاكنان دهـات تنظـيم شـد                 

نـوع   .نمودنـد  و افراد دعاوي خود را نزد ريش سفيدان حل و فـصل مـي           )121،ن خانه انصاف  پيرامو
شـهلا،انه  ( .شـد، از پيچيـدگي چنـداني برخـوردار نبـود           هاي انصاف مطرح مـي     دعاويي كه در خانه   

  )75، انصاف
 لايحه برنامه پنج ساله سوم به مجلس تقـديم          1378پس از پيروزي انقلاب اسلامي، در سال      

توانـايي آن را     كـار،  اين نهاد از لحاظ صـلاحيت     . بيني شد   و شوراي حل اختلاف در آن پيش       گرديد
دارد تا طرفين دعوا را به صلح و سازش دعوت نموده ودر امور حقوقي تاسقف ده ميليون ريال و در                    

بررسي حقـوق لايحـه     كاشاني،.(امور كيفري تا سقف پنج ميليون ريال حق صدور حكم را دارا است            
  )  33-27، يشورا

توسط دكتـر افـشار در       در ارتباط با موضوع قضاوت خصوصي اولين بحثي كه صورت گرفت،          
در كنـار  «: و در آن مطرح شـد  )408، افشار، آيين دادرسي( كتاب آيين دادرسي مدني وبازرگاني بود 

 بـه   گويند كـه   دادرسي دولتي، يك نوع دادرسي غير دولتي به وجود آمده است كه آن را داوري مي               
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اي تحت عنوان قضاوت خصوصي يـا        پس از آن مقاله   ».آيد به عمل مي  )قاضي خصوصي (وسيله داور 
 سازي قضاوت نگاشته شد كه در آن به خوبي زواياي بحث قضاوت خـصوصي از               سياست خصوصي 

مـورد بحـث و بررسـي قـرار         ... جمله شرايط قاضي خصوصي، دامنه شمول آن، حق اجراي حكم و          
اي ديگـر بـا عنـوان سيـستم         چندي بعـد مقالـه    )تحكيم با سياست خصوصي   قماشي، قاضي   .(گرفت

قضايي خصوصي به روش قاضي تحكيم از منظر فقه شيعي به چاپ رسـيد كـه در آن نيـز دربـاره                      
  )سيستم قضايي خصوصينجفي،.(پردازي شد قضاوت خصوصي نظريه

تري  طولاني قضاوت تحكيمي يكي ديگر از مصاديق بارز قضاوت خصوصي بوده كه از سابقه            
هاي زيادي در قبـل از اسـلام و          درخصوص قضاوت تحكيمي در ميان اعراب نمونه      . برخوردار است 

  .عنوان نمونه به دومورد اشاره خواهد شد  آن وجود دارد كه به ازبعد
  

  ظهور اسلام اي از حكميت قبل از نمونه
حضرت گذشته  و پنج سال از عمر شريف         سي :در نصب حجرالاسود  ) ص(حكميت رسول خدا  

زيرا تـا آن زمـان      . بود كه قريش تصميم گرفتند خانه كعبه را از نو بسازند و روي آن را سقف بزنند                
همين امـر موجـب شـد تـا         . كعبه سقف نداشت و ارتفاع آن نيز كمي بيش از قامت يك انسان بود             

  .ه سرقت ببرندسرقتي درخانه كعبه رخ دهد و جواهرات و اموال آن را كه درچاهي درون كعبه بود ب
هنگامي كه كار تعمير كعبه به نصب حجر الاسود رسيد بين طوايف قريش درگيـري حاصـل                 

 مبنـي  -ولي در نهايت به رأي ابا اميه بن مغيره  .كارشان نزديك بود كه به نزاع و جنگ بكشد        شد و   
ردن گ ـ-وارد شود در اين كار حكميت نمايـد       )باب بني شيبه  (بر اين كه نخستين فردي كه از مسجد       

اي قرار دهند    تا حجرالاسود را بر روي پارچه     « : وارد مسجد شد و فرمود    ) ص(بالاخره پيامبر . نهادند
اين گونه همه با هم در يـك زمـان         » هاي پارچه را بگيرند    و هركدام از روساي قبايل يكي از گوشه       

  )123 -127، 1،سيره النبويهابن هشام، .( در نصب آن شركت نمايند
  

  حكميت بعد از ظهور اسلاماي از  نمونه
   مقابل  در خود را   گرديد،   الهي مبعوث آور كلام پيام به عنوان ) ص( كه پيامبر اسلام زماني
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العاده خويش، به خوبي      درايت فوق  باايشان  . آداب و رسومي يافت كه ميان اعراب ريشه دوانيده بود         
 با پـذيرش    -ود اعلام كند و مابقي را         توانست آن آداب و عقايدي را كه قابليت اصلاح نداشت مرد          

  .دماي اصلاح ن-شكل و تغيير محتواي خرافي آن
ايـشان هـم در شـيوه دادرسـي و          . ي اين رسوم، استفاده از حكَم در رفع منازعات بود          از جمله 

كـسي لياقـت و شايـستگي قـضا دارد، تحـول و       نحوه برخورد با دو طرف دعوا و هم ايـن كـه چـه        
درعين حال شأن و منزلت دادرس و قاضي را تـا بـدان حـد عظمـت                 . جاد نمود دگرگوني عميقي اي  

  .بخشيد كه آن را جزء شئونات پيامبري دانست
اي از حكميت كه در تاريخ صـدر اسـلام بـسيار چـشمگير اسـت،                  نمونه  با ذكر اين مقدمه، به    

  .اشاره خواهيم نمود
 نگـاران   - گونـه كـه تـاريخ        آن :حكميت سعد بن معاذ بين سپاه اسلام و يهوديان بني قريظه          

 -آميز حيي بـن اخطـب      علت اصلي بروز جنگ خندق يا احزاب، سخنان و اعمال تحريك           اند، نوشته
وي پس از اخراج از مدينه، عازم مكه شد تا قريش و ساير قبايـل               .  بود -يكي از بزرگان بني النضير    

 - رئـيس بنـي قريظـه        -عب بن اسد    در اين راستا، به نزد ك     . را به جنگ با مسلمانان تحريك نمايد      
  .خيانت نمايد) ص(رفت و او را قانع نمود تا در اين جنگ به پيامبر

در آخـر  . پس از متفرق نمودن سپاه احزاب، قلعـه بنـي قريظـه را محاصـره نمـود           ) ص(پيامبر
 كه رئـيس    -خدا به درخواست قبيله اوس، سعد بن معاذ          قريظه تسليم شدند، رسول    هنگامي كه بني  

. قريظه حكـم نمايـد   را به عنوان حكَم قرار داد تا در خصوص يهوديان بني      -ان و فرد محترمي بود    آن
او نيز طبق كتاب تورات دستور به قتل مردان، تقسيم اموال، اسـارت زنـان و كودكانـشان را صـادر                     

  )177،همان( .كرد
اعراب   در بين  تحكيمي  تحكيم و قضاوت   شود ميخوبي مشخص    هاي فوق، به   با توجه به نمونه   

  .اي از موارد تن به آن دادند بسيار رواج داشت و بزرگان اسلام نيز در پاره
  

  قضا، تحكيم ، قضاوت خصوصي :مفهوم شناسي
  قضا بر وزن سما، به :خليل بن احمدمي گويد. قضا در لغت به معناي حكم و فرمان آمده است
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 باشـد  عناي حكم فصل خصومت  مـي معناي حكم و فرمان است،قضي، يقضي،قضيا،قضيه،قضا؛به م  
قضا به معني حكـم بـوده و در   :و در معجم المقاييس اللغه آمده     )185، 5،ابن فارس،معجم المقاييس  (

منظـور   و ابـن   )99، 5،ابن منظور،لسان العـرب   (يعني انجام بده و حكم كن     »فاقض ما انت قاض   «آيه
سي كه قاطع اموري است كـه بـه         قضا يعني حكم و قاضي يعني آن ك        :كند نيز آن را چنين معنا مي     

  .باشد و اصل آن قطع و فصل مي آن حكم مي كند
حكم، علم،  : صاحب جواهر باتوجه به آيات قرآن، قضا را در معاني متعددي آورده است؛ازجمله            

  )8و7 ،40،كلام الجواهرنجفي،.(اعلام، قول،حتم،امر،خلق،فعل، اتمام و فراغ
  

  معناي اصطلاحي قضا
 شـهيد اول،  ).(ع(ولايت شرعي بر حكـم و مـصالح عامـه از جانـب امـام                :قضا عبارت است از   

  )65، 2،الدروس شرعيه
اول اين كه؛ هـم شـامل حقـوق، حـدود و كليـه       : تعريف فوق از چند جهت شايان توجه است       

شود و هم شامل تـأمين مـصالح عامـه مـسلمين مثـل               اموري كه حفظ نظام متوقف برآنهاست مي      
  )3،تقريرات درس خارج قضامعرفت، .(شود سرپرستان مي تعيين قيم بر صغار و بي

طوري كـه بـسياري از علمـا در تعريـف            مزيت ديگر، آوردن قيد ولايت در تعريف است همان        
 .كنيم قضا اين قيد را لحاظ كردند و به لحاظ اختصار از آوردن آن تعاريف صرف نظر مي

شـهيدثاني در كتـاب شـرح       .  نكردند آن، قيد ولايت را لحاظ     درمقابل بعضي از فقها در تعريف     
همچنين فاضـل هنـدي     ) 1410،3،61شهيدثاني، شرح لمعه،  (» الناس هوالحكم بين «نويسد  مي لمعه

فاضل هنـدي،   (» القضا هو فصل الامر قولاً او فعلا      «كند ام قضا را اين چنين تعريف مي      للثا در كشف 
  .له قول يا فعليعني قضا عبارت است از فصل خصومت به وسي) 2،320كشف اللثام،

كه اين دسته از فقها براي قضا نمودند تعريـف لغـوي و اصـطلاحي قـضا متحـد                    بنابر تعريفي 
معناي اصـطلاحي قـضا   : نويسند چه بعضي از محققين به همين معنا اشاره كرده و مي       شود چنان   مي

سـت از  زيرا جمهور فقها اين لفظ را مشهورترين معناي قـضا كـه حكـم ا      . همان معناي لغوي است   
  هرحال معناي  در . اند معناي خاص نقل نموده د استعمال و از معناي عام به فرباب اطلاق كلي بر 
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  )11، قضادر اسلامسنگلجي،.( لغوي قضا با معناي اصطلاحي آن متحد مي باشد
تـوان    چرا كه دادرسي را نمي     ، تعريف مناسبي است،   رسد تعريف شهيداول در دروس     نظر مي  به

احكام شرعيه مانند امربه معروف و نهي از منكر حكمي شرعي و در شمار احكام شرعي                مانند ساير   
نقل نموده به معني ولايت     ) ع(خديجه از حضرت صادق    چه از حديثي كه ابي     دانست، زيرا قضا چنان   

پس به تحقيـق مـن او        (»فاني قد جعلته حاكماً فتحاكموا اليه     «:فرمايد مي) ع(امام. باشد و امارت مي  
و بدين جهت قضا آن سلطه و ولايـت          ) اكم قرار دادم، بنابراين دعاوي خود را به او ارجاع دهيد          را ح 

قاضـي  طحان،.(دالامـر بـه دادرسـان اعطـا و واگـذار ش ـ         و اولـي  ) ع(و قدرتي است كه از طرف امام      
 ) 20،تحكيم

 :گويـد  خليـل بـن احمـد مـي       . باشـد  تحكيم است كه مصدر از ريشه حكم مي        واژه ديگر كلمه  
حكـم بـه    : اللغـه آمـده    در معجم مقاييس   .؛ فلاني را در امر خود حكَم قرار داديم        )حكمنا فلانا امرنا  (

 .دارد معناي منع ظلم بوده و حكمت نيز از همين باب است زيرا حكمت شخص را از جهل بـاز مـي                    
حكمـت الرجـل    (در كتاب صـحاح الجـوهري چنـين ذكـر شـده             )3،91،معجم مقاييس ابن فارس،   (

نيـز   ورنظ ـابـن م  )91همـان، .(؛ يعني هنگامي كه وي را از آن چه اراده كرده بود باز داشتي             )تحكيما
) حكمنـا فلانـا فيمـا بيننـا       (شود    به او امر كردند كه حكم كند و گفته مي          ):حكموه بينهم  (:گويد مي

  )12،142ابن منظور، لسان العرب،.(يعني حكميت او را در بين خود جايز دانستيم
ي قاضي تحكيم عبارت است از اين كه دو طرف دعـوا فـردي را كـه واجـد                   در اصطلاح فقه  

 بـين خـود حكَـم قـرار     -منـصوب نباشـد  ) ع(كـه از طـرف امـام     جـزاين -است شرايط حكم دادن
توان در كتب بزرگـان ديگـري نيـز          همين تعريف را مي   ) 13،332،مسالك الافهام شهيد ثاني، .(دهند
  )86، 4،شرايع الاسلام محقق حلي،- 419، 3،قواعد الاحكامعلامه حلي، .(يافت

رسد كه بين معناي لغوي و اصطلاحي قاضي تحكـيم فاصـله             نظر مي  اين تعريف به   با توجه به  
بايست واجد شـرايط حكـم دادن باشـد تـا      چنداني وجود ندارد؛ با اين توضيح كه قاضي تحكيم، مي   

 براي قضاوت منصوب شود چرا كـه        چنين فردي نبايد از طرف امام     . بتواند بين طرفين داوري نمايد    
اما حكم در معناي لغـوي مـشروط بـه ايـن شـرايط               .در غير اين صورت قاضي منصوب خواهد بود       

  .كند نيست و به هر داوري كه دو  طرف دعوا جهت داوري او را برگزينند صدق مي
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ت داند بلكه معتقـد اس ـ  يكي از علماي معاصر، قضاوت تحكيمي را مشروط به حكم دادن نمي          
دو نفر كه با هم در امر مـالي يـا غيرمـالي    «: نويسد ايشان مي. باشد رضايت طرفين در آن كافي مي    

دعوا و اختلاف نمايند و با هم توافق كنند براي فيصله دادن به اختلاف، يك نفر را به عنوان حكـم              
نـد  چـه وي حكـم ك      و داور انتخاب نموده نزد آن شخص اختلاف خـود را مطـرح نماينـد و بـه آن                  

رضايت دهند، البته شخص منتخب، غيرقاضي منصوب از ناحيه امام باشد، ايـن فعـل يعنـي حكـم                   
نامنـد   گويند و آن شخص ثالث را قاضـي تحكـيم مـي    گردانيدن دو نفر شخص ثالث را، تحكيم مي  

قـضا و   محمـدي گيلاني،  (».يعني قاضي كه با تحكيم و انتخاب دو نفر متخاصم برگزيده شده است            
  )62،سلامقضاوت در ا

تـوان گفـت كـه منظـور از قـضاوت       چه در مـورد قـضاوت تحكيمـي آمـد مـي      با توجه به آن 
سازي امر قضاوت در قالب قاضي تحكيم است بر اين اسـاس، اصـحاب دعـوا                 خصوصي، خصوصي 

توانند بدون مراجعه به دستگاه قضايي با انتخاب فرد واجد شرايط ولي غيرمنـصوب بـا پرداخـت                   مي
گـردد بـه حـل و فـصل دعـاوي خـويش            ه از طرف وزارت دادگستري معـين مـي        تعرفه دادرسي ك  

  .پردازند مي
در اين روش، پذيرش و معرفي قضات برعهده دستگاه قضايي بوده و نيز دستگاه قـضايي بـر                  

البته احراز شرايط در افراد و معرفي آنها به معناي انتصاب بـراي             . فعاليت آنان نظارت خواهد داشت    
ي دادرسـي آنـان نيـز بـا           دادرسي آنان منوط به رضايت اصحاب دعوا و گستره         قضاوت نيست بلكه  

  )139، سيستم قضائي خصوصينجفي،.(قضات منصوب و مأذون تفاوت خواهد داشت
  

  مشروعيت قضاوت خصوصي براساس نهاد تحكيم
تـوان   با توجه به ارتباط قضاوت خصوصي و تحكيمي، مشروعيت قـضاوت خـصوصي را مـي               

ي  از ايـن رو در ايـن قـسمت از مقالـه، پيرامـون ادلـه               . ت نهاد تحكيم تبيين كرد    براساس مشروعي 
  .موافقين و مخالفين مشروعيت قضاوت تحكيمي بحث و بررسي به عمل خواهد آمد

قائلين به مشروعيت قضاوت خصوصي براساس تحكيم، براي ادعاي خود دلايـل متعـددي را             
  .ر خواهند گرفتاند كه در ادامه مورد بررسي قرا مطرح نموده
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  آيات: الف
انـد كـه    قائلين به مشروعيت آن، به آيه شقاق و دو دسته ديگر از آيات كلام خدا استناد جسته    

  :نمائيم در اينجا آنها را ذكر مي
   آيه شقاق يا نشوز-1

از جمله آياتي كه بر مشروعيت قاضي تحكيم به آن استناد شده آيه شـقاق اسـت خداونـد در                    
ان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من اهله و حكما من اهلها ان يريدا اصلاحاً               «:يدفرما اين آيه مي  

اگر از جـدايي و شـكاف ميـان آنهـا           : ترجمه) 35نساء،(» يوفق االله بينهما ان االله كان عليهما خبيراً         
ه كارشـان   تا آنها ب  (بيم داريد، داوري از خانواده شوهر و داوري از خانواده زن انتخاب كنيد              ) زوجين(

كند  اگر اين دو داور تصميم به اصلاح داشته باشند خداوند كمك به توافق آنها مي              ) رسيدگي نمايند 
  .زيرا خداوند دانا و آگاه است

تقريـرات  معرفت،  .(شود اي از فقها معتقدند اصولاً اصل تشريع تحكيم از اين آيه ناشي مي             پاره
 اينجا لازم است گفته شود اين است كـه در مـورد         طور اجمال در   اما آن چه به   ) 28،درس خارج قضا  

الاجـرا       نفوذ حكم آنها در مـورد زوجـين، بعـضي از فقهـا حكـم آن دو حكَـم هرچـه باشـد را لازم                        
در آيه فوق همين معني است زيرا مفهوم حكميت نفوذ حكم           » حكم«اند و ظاهر در تعبير به        دانسته

الاجـرا   در مورد سازش و رفع اختلاف ميـان دو زوج، لازم          است ولي بيشتر فقها نظر حكمين را تنها         
اند اگر حكم آنها مبني بر جدايي باشد نافذ نيـست زيـرا ذيـل آيـه اشـاره بـه             اند و حتي گفته    دانسته

  .له اصلاح داردأمس
   عموم آيات وجوب امر به معروف و نهي از منكر-2

تي كه دلالت بر وجـوب امـر        فقهاي زيادي جهت اثبات مشروعيت به قضاوت تحكيمي از آيا         
خواهـد   اند زيرا حـداقل يكـي از طـرفين دعـوا مـي             كنند، استناد كرده   به معروف و نهي از منكر مي      

القـضاء فـي     ،حائري.(منكري را مرتكب و قاضي تحكيم با حكم دادن از اين كار جلوگيري مي كند              
  )162،الفقه

توان به آياتي كه دربـاره امـر بـه           مي «:نويسد ييد استدلال به  اين آيات مي      أيكي از علما در ت    
معروف و نهي ازمنكر نازل شده بر مشروع بودن قاضي تحكيم استدلال نمود زيرا فيصله دادن بـه                   
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 ».نزاع طرفين و ريشه اختلاف آنها را از بين بردن كاري است كه قرآن بـه آن امـر فرمـوده اسـت                      
 )63،قضا و قضاوت در اسلاممحمدي گيلاني، (

 ادله امر به معـروف مقتـضي        :اند كه   در پاسخ گفته  ،  مخالفين استناد به اين آيات    : ينقد و بررس  
دانند عمومات    را شرط قضاوت مي   ) ع(اي كه اذن امام     دادرسي و حكومت نيست و در عين حال ادله        

 امـر بـه     ي اين كه عموم ادله    به بيان ديگر     )40،26،جواهرالاكلامنجفي،(.اند  مذكور را تخصيص زده   
 كـه نيـاز بـه اذن از طـرف          ،له قـضا را   أشود مگر مس     نهي از منكر تمام موارد را شامل مي        معروف و 

  .ولايت دارد و در اين مورد حكماً از عموم ادله امر به معروف و نهي از منكر خارج است
 كه ما را از حكم به غير از آن چه از طرف خدا نازل شـده نهـي و امـر بـه                       عموم آياتي  -3

از جمله آياتي كه فقها در اين قسمت از دلايل خويش به آن تمـسك                .كند يحكم به عدل و حق م     
  :توان به آيات ذيل اشاره نمود اند مي جسته

 )44،مائـده  (»و من لم يحكم بما انزل االله فاولئك هم الكافرون         «: خداوند در قرآن مي فرمايد    
و در آيـات ديگـر      . هستندكنند كافر    كه براساس آن چه خداوند نازل كرده حكم نمي         كساني: ترجمه

همچنـين در خـصوص امـر بـه حكـم           . ناميده است ) 47مائده،  (و يا فاسق    ) 45مائده،  (آنها را ظالم    
يعنـي هنگـامي    ) 58نـساء، (»اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل      «نمودن براساس عدل به آيه      

  .كنيد به عدل حكم كنيد، استناد شده است كه بين مردم قضاوت مي
اين آيات كساني را كه در هنگام داوري به مـوازين الهـي   : تدلال به اين دسته از آيات     وجه اس 

عليهذا طرفين نزاع كه    . كند  تهديد مي  -كه آنان كافر، ظالم و فاسق هستند        به اين  -كنند   حكم نمي 
چه نپذيرند مشمول تهديد آيات فوق هستند پس بر          كنند چنان  از شخص ثالث تقاضاي حكميت مي     

 واجب است كه بپذيرد و ميان طرفين نزاع و دعوا بـه داوري بنـشيند و لزومـاٌ داوري او                     آن شخص 
نمايـد بايـد قبـول     يعني طرفين دعوا هـر حكمـي را كـه قاضـي منتخـب آنـان مـي          . نيز نافذ است  

  )63،قضاو قضاوتمحمدي گيلاني، .(كنند
 داوري و تحكـيم  از اين آيات، اصل جـواز   «: نويسد يكي ديگر از محققين در اين خصوص مي       

. از طرف مردم استفاده مي شود بدون اين كه شرطي از شـرايط قاضـي منـصوب در آن اخـذ شـود         
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همچنين نصب از جانب امام در آن وجود ندارد و به تحقيق گفته شده كه اين آيات اشاره به قاضي                    
  )162،، القضاء في الفقه الاسلامييئرحا(».تحكيم دارد

ين آيات نيز قابل مناقشه است زيرا اين آيات در مقام بيان شـرايط              استدلال به ا  : نقد و بررسي  
نـد كـه   ا ، بلكه فقط درصدد بيـان ايـن موضـوع   جستداوران نيستند تا بتوان به اطلاق آنها تمسك   

 مبتني برعدالت و مستند به احكام الهي باشد و نـاظر بـه شـرايط ديگـر از                   بايست مياحكام صادره   
 اين  ، و عموميت   فرض قبول اطلاق   برتوان گفت     در عين حال مي   ) 162،همان( .قبيل نصب نيستند  

  .اند ند مقيد شده يا تخصيص خوردهدا را در قضاوت شرط مي) ع(اي كه اذن امام   با ادلهآيات
  
  روايات: ب

فقهاي عظام براي اثبات مشروعيت قضاوت تحكيمي به رواياتي چند  استناد جسته اند كه در                
  . اشاره خواهد شد-لتشان بر مطلب بيشتر است آنهايي كه دلا–ذيل به 
   روايت داود بن حصين-1
في رجلين اتفقا علي عدلين جعلاهما بينهمـا فـي          : قال) ع... (داود بن الحصين عن ابي عبدا     «

فرضيا بالعدلين فاختلف العدلان بينهما عن قول ايهما يمضي الحكـم؟           . حكم وقع بينهما فيه خلاف    
حر عـاملي،   (»  الي الاخر  تما فينفذ حكمه و لايلتف    هاعلمهما باحاديثنا و اورع   ا و   مقال ينظر الي افقه   

داود بن حصين از امام صادق مـي پرسـد در مـوردي دو فـرد توافـق               : ترجمه)18،80،وسايل الشيعه 
كنند بر اين كه به دو نفر عادل مراجعه نمايند تا بين آنها داوري كنند در خـصوص مـوردي كـه                    مي

آن دو نيـز هـر كـدام حكمـي غيـر از حكـم       . دهند د و آن دو نفر را حكم قرار مياختلاف پيدا كردن 
شود حكم كداميك قابل اجراست؟ امـام فرمودنـد توجـه            ال مي ؤكند از حضرت س    ديگري صادر مي  

باشد و به حكم     اعلم به احاديث ما و با تقواتر است و حكم او نافذ مي            ،  شود به آن فردي كه افقه      مي
  .دديگري توجه نگرد

آمده، و اين قيد فقط در قاضي تحكيم متصور است كـه            » فرضيا بالعدلين « در اين روايت قيد   
اما در قاضي منصوب چنـين قيـدي قابـل تـصور     . با رضايت طرفين، قاضي حق داوري نمودن دارد    

اتفقـا علـي   «همچنين وجود تعبيـري مثـل  . نيست و او حق داوري دارد اگرچه طرفين راضي نباشند     
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 ،موسوي اردبيلي .(باشد كه درحديث آمده، در غير قاضي تحكيم قابل تصور نمي         » ...هماعدلين جعلا 
1408،120(  

 
  صحيحه ابي خديجه-2

خديجه سالم بن مكرم اسـت كـه امـام           كه در اينجا ذكر مي شود، صحيحه ابي        سومين روايتي 
نظـروا الـي رجـل      اياكم ان يحاكم بعضكم بعضاً الي اهل الجور و لكـن ا           «:به او فرمودند    ) ع(صادق

وسـايل  حرعـاملي،   (»منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم فاني قد جعلته قاضيا فتحاكموا اليه            
دوري كنيد از اين كه اختلافات خود را به قـضات جـور ارجـاع دهيـد و لكـن                    : ترجمه)18،4،الشيعه

 ـ  توجه كنيد به فردي از خودتان كه چيزي از قضايا و علوم ما را مي        س او را از بـين خودتـان   دانـد پ
  .قاضي قرار دهيد بدرستي كه من هم او را قاضي قرار دادم

صحيح اين است كه گفتـه شـود ايـن روايـت            «: دارد خويي در اين خصوص بيان مي     ... آيت ا 
فـاني قـد جعلتـه     :ناظر به نصب ابتداي قاضي نيست به خاطر اين فراز از سخن امام كـه فرمودنـد  

 و آن قاضـي اسـت كـه از طـرف            - فاجعلوه بيـنكم     -ر قسمت قبل روايت     رع است ب  فقاضياً كه مت  
پس نتيجه مستفاد از روايت اين است كسي را كـه طـرفين دعـوا قاضـي     . متخاصمين انتخاب شده  

  ».دهد ؛ لذا دلالتي بر نصب ابتدايي قاضي ندارد قرار دهند امام هم او را قاضي قرار مي
روايت بـراي مـشروعيت قـضاوت تحكيمـي تمـسك                  از جمله فقهاي عظامي كه به اين        

شهيدثاني،مـسالك  (، شهيد ثـاني      )860 ، 4،حلي، شرايع الاسلام  (جسته اند مي توان از محقق حلي        
  .نام برد) 320 ،2،هندي، كشف اللثام(و فاضل هندي)13،334،الافهام
  
  حيحه حلبي-3

) ع( نيز از امام صادق      اين روايت . روايت ديگري كه به آن استدلال شده صحيحه حلبي است         
الـرجلين مـن اصـحابنا       ربمـا كـان بـين     ... قلت لابـي عبـدا    «پرسد شود كه حلبي از امام مي      نقل مي 

الشي فيتراضيان برجل منا فقال ليس هو ذاك انما هو الذي يجبر النـاس علـي حكمـه                   عه في زالمنا
 سؤال كردم چه بسا بين      )ع(از امام صادق  : ترجمه)18،5،وسايل الشيعه حر عاملي، (»بالسيف و السوط  
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كنند به فردي از     دهد آن دو تراضي مي     دو نفر از شيعيان ما در مورد چيزي اختلاف و نزاعي رخ مي            
امـام فرمـود ايـن      ) آيا اين عمل آنها مراجعه به جـور اسـت         (شيعيان مراجعه تا بين آنان داوري كند        

 ـ   ) قاضي جور و طاغوت   (چنين نيست زيرا او      ا شمـشير و تازيانـه بـر حكـم     كسي است كه مردم را ب
  .كند خويش مجبور مي

ي قاضي كه توسـط طـرفين و    استدلال به اين روايت روشن است چرا كه وقتي از امام درباره           
پرواضـح اسـت نقـش       .فرمايـد  شود امام آن را تأييد مي      ال مي ؤبا رضايت آنها انتخاب شده است س      

بـه  . منـصوب ل تصور اسـت نـه قاضـي          قاب تحكيمدر انتخاب قاضي فقط در قاضي        رضايت طرفين 
كـرد ايـن مـورد       اي را كه در ذهن سائل بود دادنـد زيـرا او تـصورمي              عبارت ديگر امام پاسخ شبهه    

 هم از مواردي است كه ممنوع شده اسـت؛  -شود   تحكيم كه با رضايت طرفين انتخاب مي     -داوري
اسـت كـه قاضـي مـردم را بـا           آن موردي    لذا امام پاسخ دادندكه اين طور نيست و مورد منهي عنه          

لـيس  « كه دستي در قدرت داشته وامام با عبـارت           جور شمشير بر حكمش مجبور كند يعني قضات      
  .آنها را از هم تفكيك نمود»هوذاك 

... و آيت ا  )158،  حائري، القضاءفي الفقه الاسلامي   (حائري  ... اين روايت را فقهايي چون آيت ا      
به آن براي اثبات مشروعيت قاضي تحكيم استناد جـسته          ) 9 ، 1،خوئي، مباني تكمله المنهاج   (خويي  

  ) همان.(خويي آن را از نظر سند صحيح و معتبر مي داند... اند و آيت ا
  
  قبوله عمر بن حنظله م-3

از جمله رواياتي كه بسيار بدان جهت اثبات مشروعيت قضاوت تحكيمـي اسـتناد شـده اسـت      
  .باشد مقبوله عمر بن حنظله مي

عن رجلين مـن اصـحابنا بينهمـا منارعـه فـي ديـن او               ... ر بن حنظله سالت ابا عبدا     قال عم «
ميراث فتحاكما الي السلطان و الي القضاه أيحل ذلك؟ قال من تحاكم اليهم في حق او باطل فانما                  
تحاكم الي الطاغوت و ما يحكم له فانما يأخذ سحتاً و ان كان حقا ثابتاً لانه اخذه بحكم الطاغوت و                    

) 1(تعالي يريدون ان يتحاكموا الي الطاغوت و قد امـروا ان يكفـروا بـه      ... ان يكفر به قال ا    ... امراقد  
قلت كيف يصنعان قال ينظر ان من كان ممن قد روي حديثنا و نظر في حلالنـا و حرامنـا و عـرف                       



                         
                         
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

وق
حق

ي 
مبان

ه و 
 فق
امه

صلن
ف

 
ي 
لام

اس
/

ال
س

 
/مشش

مار
 ش

ه 
18   
82  

مـا  احكامنا فليرضوا به حكما فاني قد جعلته عليكم حكمـا فـاذا حكـم بحكمنـا فلـم يقبـل منـه فان          
لت فان كان كل واحد اختار رجـلا مـن اصـحابنا فرضـيا ان يكونـا                 قالي ان قال    ... استخف بحكم ا  

الناظرين في حقهما و اختلفا في حكم و كلاهما اختلفا في حديثكم فقال الحكم ما حكم به اعدلهما                  
وسـايل  ملي، حر عا(»... و افقهما و اصدقهما في الحديث و اورعهما ولايلتفت الي ما يحكم به الاخر         

در مورد دو نفر از ياران ما كه بين آنها درگيري در دين يـا               ) ع(از امام صادق  : ترجمه)75،  18،الشيعه
ال كردم كه آيا ايـن جـايز        ؤميراث به وجود آمده بود و حكميت را به سلطان يا قاضي برده بودند س              

عـه كنـد حكميـت      هر كسي در حق يا باطل بـراي حكميـت بـه ايـشان مراج              : است؟ امام فرمودند  
زيرا او به واسـطه     . طاغوت را پذيرفته و آن چه او برايش حكم كند باطل است اگرچه حق وي باشد               

فرمايـد   زيرا خداونـد متعـال مـي       .حكم طاغوت آن را به دست آورده كه اين مخالف امر الهي است            
گفـتم پـس چـه      . دخواهند تا تحاكم را نزد طاغوت ببرند در حالي كه امر شده به آنان كافر شون                مي

كند و به حلال و      احاديث ما را روايت مي    )60نساء ،   .(فرمود بنگرند كه چه كسي از ايشان      كار كنند؟   
شناسد در اين صورت حكميت وي را بپذيرند چه مـن نيـز او را      حرام ما توجه دارد و احكام ما را مي        

يرنـد حكـم خـدا را كوچـك         دهم و هر گاه حكم كند به حكـم مـا، و از او نپذ               بر شما حكم قرار مي    
گفتم اگر هر يك شخصي ازاصحاب را اختيار كند و طرفين دعوا راضي شوند كـه آن دو                  . اند شمرده

حكميـت آن كـه   : اختلاف داشته باشند تكليـف چيـست؟ فرمـود     ) حكَم(ناظر بر حقشان باشد و آنها     
  .شود ري توجه نميتر،صادق تر در حديث و با تقواتر باشد مورد قبول است و به حكم ديگ عادل

فـاني قـد   «در استدلال به روايت مزبور به اين قسمت از روايت استناد شده كه امـام فرمودنـد     
آن هم متفرع بر قسمت قبـل روايـت اسـت            .من او را حاكم بر شما قرار دادم       » جعلته عليكم حاكما  

 :شـود   چنـين مـي    بنابراين معناي دو جمله   . حكميت وي را بپذيرند   » فليرضوا به حكما  «كه فرمودند   
دهيـد امـام هـم آن را         كنيد و به آن رضـايت مـي        كه شما براي داوري و حكميت انتخاب مي        كسي

اگر مراد آن قاضي منـصوب باشـد خـود          . دهد و اين چيزي جز قاضي تحكيم نيست        قاضي قرار مي  
  .كردند و رضايت طرفين در آن نقشي نداشت امام ابتداً آن شخص را به عنوان داور منصوب مي

كند  فـان     راوي از امام سؤال مي    «: يكي از بزرگان به ذيل روايت چنين استناد نموده است كه          
كان كل واحد اختار رجلا پس اگر هر يك كسي را به عنوان حكم قرار دهند، ايشان در مـورد ايـن                      
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وايت دارد كه هر كدام از طـرفين دعـوا          پس به تحقيق در قسمت آخر ر      : نويسد قسمت از روايت مي   
كند طبعاً اين فرض منطبق با قاضي منصوب نيست بلكه مراد قاضـي تحكـيم                فردي را انتخاب مي   

  )110،فقه القضاموسوي اردبيلي، (».است
حلـي،   – 319 ،   3،حلـي، قواعـد الاحكـام     (شايان ذكـر اسـت بزرگـاني چـون علامـه حلـي              

بـه ايـن روايـت       )629، 4،  فخرالمحققين، ايـضاح الفوائـد    ( قينو فخر المحق  ) 138 ،2،ارشادالاذهان
  .اند تمسك جسته

  
  وايت ابوبصير-5
ه و بين اخ له مماراه في حق فـدعاه          ينقال في رجل كان ب    ) ع... (عن ابي بصير عن ابي عبدا     «

... كـان بمنزلـه الـذين قـال ا        . الي رجل من اخوانه ليحكم بينه و بينه فأبي إلا ان يرافعه الي هولاء             
عزوجل الم تر الي الذين يزعمون انهم آمنوا بمـا انـزل اليـك و مـا انـزل مـن قبلـك يريـدون ان                          

از امـام   : ترجمـه )3 ،18 ،وسايل الشيعه  حر عاملي، (»يتحاكموا الي الطاغوت و قد امروا ان يكفروا به        
ا گـاه مطلـب ر     ال شد در مورد مردي كه بين او و بردارش در حقي كمشكش بـود آن               ؤس) ع(صادق

براي حكميت نزد يكي از برادرانش بردند او امتناع كرد و اصرار داشت كه به قضاوت جـور مراجعـه            
كنند حضرت فرمود ابن بمنزله آن كساني است كـه خداونـد عزوجـل در مـورد ايـشان فرمـود آيـا                       

 و  چه بر تو و پيامبران قبل از تو نازل شـد ايمـان آوردنـد               كنند به آن    نديدي كساني را كه گمان مي     
  .اند به طاغوت كافر باشند ه كه امر شد  آن تصميم گرفتند كه به طاغوت مراجعه كنند و حال

تـا بـين    - استدلال شده است فردي كه قرار بود به او مراجعه كننـد         ،روايتبا توجه به اطلاق     
ضاي قت ـ م از طـرف ديگـر    . جز شيعي بودن نبـود    ه  ب مقيد به هيچ قيد و شرطي      - نمايد قضاوتآنها  
 نزد رجل شيعي است اگر چه منصوب نباشد بلكه حتي اگـر واجـد سـاير                  ، صحت تحاكم   نيز قاطلا

  )1415،158،حائري (.شرايط نباشد
انـد كـه بـه خـاطر           روايت ديگري نيز قائلين مشروعيت قاضي تحكيم آورده       شايان ذكر است    

 حـر عـاملي،   (كنـيم     ضعف سند و دلالت آن بر قاضي تحكيم از آوردن آن در اينجا خـودداري مـي                
   .  دان نموده  در خصوص مشروعيت تحكيمي ردكاملاً را انآن حائري...او آيت ) 18،88،وسايل الشيعه
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  )160،سلاميهحائري، القضا في الفقه الا  (
  
  سيره: ج

عيت قاضي تحكيم خصوصاً از طرف اهـل سـنت اقامـه            روكه بر مش   يكي از مهمترين دلايلي   
عبارت ديگر در صدراسلام چنين بوده است كـه مـردم           ه  است ب و صحابه او    ) ص(شده، سيره پيامبر  

اي كه     تمام اصوليين سيره متشرعه    .كردند   تحكيم مراجعه مي   اضيدر اختلافات ومنازعات خود به ق     
را  از آن نشده باشـد آن ) ع(گونه منعي از طرف پيامبر و معصومين  هيچ ومتصل به صدر اسلام باشد 

  .رويم  اصل موضوع به سراغ كلمات فقها ميلذا براي اثبات ؛دانند حجت مي
 تحكـيم تحقـق پيـدا كـرده و          ،ر زمان اصحاب پيامبر   د«:دارد  شهيدثاني در اين زمينه مقرر مي     

  )13،332،شهيدثاني، ممالك الافهام(».كرد مخالفت نميآن با كسي 
پيـامبر  و تحقيقـاً در زمـان صـحابه         «:نويـسد    مي معناهمين  كيد بر   أبا ت يكي ديگر از محققين     

  )262،الاحكام كفايه،سبزواري(».تحكيم واقع شده و احدي از آنها تحكيم را منع نكردند
كـه بـراي   اند علماي ديگري نيز وقوع تحكيم در زمان صدر اسـلام را مـورد تأكيـد قـرار داده           

روشن شدن مطلب، به ذكر يك نمونه از كتب روايي اهل سنت و يك نمونه از كتب شيعي بـسنده                    
  .كنيم مي

كـه يـك فـرد عـرب         از ابي البختري نقل شد به اين      « :نويسد  يكي از محققين اهل سنت مي     
صحرايي نزد عثمان بن عفان رضي االله عنه آمد و گفت پسر عموهاي تو بـه شـترهاي مـن حملـه        

عثمان به او گفـت مـن  شـتري مثـل            : هاي آنها را قطع نمودند و بچه شترش را خوردند           كردند پيه 
را بـه   دهم مـرد صـحرايي گفـت در ايـن موقـع آن      مثل بچه شترت به تو مي  شترت و بچه شتري     
بعـضي از مـردم عبـداالله بـن         . ميرد  رود و بچه شتر مي      ها آن از بين مي      ها و پيه   بيابان برسانم چربي  

سعود بين من و تـو داوري       م عبداالله بن    :مسعود را به او معرفي كردند مرد صحرايي به عثمان گفت          
 لذا عبداالله گفت نظر من اين است كه در بيابان شـتري مثـل شـترش و                  ؛ل كرد كند عثمان هم قبو   

 ،السرخـسي (».بچه شتري مثل بچه شترش به او داده شود و عثمان پذيرفت و اين كار را انجام داد                 
  )52و11،53،المبسوط
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 ـ             شود  مي ملاحظه چه آمد،  آن با توجه به   ه  كه عثمان و آن مرد اعرابي عبداالله بـن مـسعود را ب
 له خاتمـه يافـت    أ لذا مس  صادر نمود؛ نوان حكم و داور ميان خود انتخاب كردند و او بين آنها حكم              ع
 نشان اين نوع داوري در آن زمـان متـداول بـوده و               مطلب به خوبي    اين .مانع اين امر نشد    كسيو  

  .نمودند مردم غالباً دعاوي خود را از طريق حكميت حل و فصل مي
 اعرابي  مردي :نقل شده است كه حضرت فرمودند     ) ع(م محمد باقر  در كتب روايي شيعي از اما     

طلـب  ) ص( درهم در مقابل شتري كه به او فروخته از پيامبر          70و ادعا كرد كه      آمد) ص(نزد پيامبر   
اعرابي گفت بين من و خودت يك نفـر را قـرار   . ام را قبلاَ پرداخت كرده  آن: فرمود) ص(پيامبر  . دارد

آن . رسول خدا فرمود بين ما  حكم كن       . گاه مردي از قريش به طرف آنها آمد        آن. ده تا داوري كند   
مرد به اعرابي گفت چه ادعايي عليه پيامبر داري؟ گفت هفتـاد درهـم در قبـال شـتري كـه بـه او                        

فرمـود قـبلاً بـه او       ) ص(گوييـد؟ پيـامبر     گاه مرد گفت اي رسول خدا شـما چـه مـي            آن. ام  فروخته
 )ص(مرد بـه رسـول خـدا      . گويي؟ گفت نپرداخته است     اعرابي گفت تو چه مي    آن مرد به    . ام  پرداخته

آيـا سـوگند     : مـرد بـه اعرابـي گفـت       . اي بـه فرمـود خيـر        گفت آيا شاهدي داري كه به او پرداخته       
فرمـود بايـد مـردي را بـه         ) ص(گـاه رسـول خـدا      آن! اي؟ گفت آري    خوري كه حقت را نگرفته      مي

بـه همـراه يـك مـرد     ) ع(آنگـاه علـي   . داي متعال داوري كند   حكميت بطلبيم كه بين ما به حكم خ       
موضـوع چيـست يـا رسـول        : فرمـود ) ع(سـپس علـي   . وارد شـد  ) ص(قريشي به محضر رسول خدا    

گفـت اي   ) ع(علي  . فرمود اي ابا الحسن بين من و اين مرد اعرابي حكم كن           ) ص(؟ پيامبر )ص(خدا
م به خـاطر قيمـت شـتري كـه بـه او              دره 70داري؟ گفت   ) ص(اعرابي چه ادعايي عليه رسول خدا     

گوييـد اي رسـول خـدا ؟ فرمـود مـن قيمـتش را بـه او                   گاه عرض كرد شما چه مـي       آن. ام  فروخته
چه كـه گفـت صـادق بـود مـرد            فرمود اي مرد اعرابي آيا رسول خدا درآن       ) ع(پس علي . ام  پرداخته

خارج كر د و گردنش را      شمشيرش را   ) ع(آنگاه علي   . چيزي به من پرداخت نكرد    . اعرابي گفت خير  
فرمود يا علي چرا چنين كردي؟ عرض كرد اي رسول خدا مـا شـما را در امـر و                    ) ص(خدا رسول. زد

 شـما شـهادت     ت عقاب و وحي الهي تصديق كرده و بر صـداق           و   نهي خدا و بهشت و جهنم و ثواب       
يرا وي شـما را     من او را كشتم ز    . دهيم حال چگونه شما را به خاطر قيمت شتري تصديق نكنيم            مي

چيزي بـه   . اش صادق است گفت خير      در گفته ) ص(تكذيب كرد و وقتي از او پرسيدم آيا رسول خدا         
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ولـي ديگـر چنـين      ،گاه رسول خدا فرمود درسـت داوري كـردي اي علي           من پرداخت نكرده، و آن    
م رو به مرد قريشي كه همراه او بود كرد و فرمود اين حكم خدا بـود نـه حك ـ                  ) ع(سپس علي . مكن
  )18،200،وسايل الشيعهحرعاملي،.(من

توسـط پيـامبر و آن مـرد         بر اساس روايت مزبور بعضي از اصحاب با اين كـه قاضـي نبودنـد              
و در    دلالت بـر جـواز حكميـت و مـشروع بـودن آن دارد               عنوان حكم قرار گرفتند و اين      بهاعرابي  

كـه امـام     كرد و نه اين     ي مي  نه پيامبر كسي را براي اين كار معرف        ،صورت مشروع نبودن اين عمل    
  .پذيرفت آن را مي) ع(علي

) ص(رسـول خـدا     بعـد از رحلـت     :است گفته شده    فوقدر پاسخ به اين استدلال      :نقد و بررسي  
. ها تبديل بـه ضـد ارزش گرديـد         اوضاع اجتماعي و سياسي چنان دگرگون شد كه بسياري از ارزش          

 كاشف از اسـتمرار همـان       دتوان  عمل صحابه نمي   ،ازجمله، نهادهاي حقوقي نيز واژگونه شد بنابراين      
  )40،26،جواهر الكلام نجفي،(.نهاد حقوقي باشد كه به امضاي شارع مقدس رسيده است

اتفاق افتـاد و    ) ص(اين استدلال در خصوص مواردي كه در زمان رسول خدا           رسد   به نظر مي  
 شخصاً به سراغ يكي از      ادعو زيرا ايشان وقتي طرفين       است ايشان ردع و منعي ننمودند قابل تسري      

نيـز  ) ص( و حتي خود پيامبر    شد  رفتند مانع آنان نمي     مسلمانان جهت حل و فصل اختلافات خود مي       
چه يكي از آن مـوارد را       اضي تحكيم مراجعه نموده است چنان     براي حل منازعات شخصي خود، به ق      

  .ايم پيش از اين، يادآور شده
  
  اجماع: د

مسأله اجماع ظـاهراً    . ت قضاوت تحكيمي تمسك به اجماع است      يكي ديگر از دلايل مشروعي    
اولين بار در كلمات شيخ طوسي در خصوص اثبات مشروعيت قاضي تحكيم مطـرح شـده اسـت و                   

كـه مـسأله قاضـي تحكـيم را مطـرح و مـشروعيت آن را تأييـد                   ايشان در  كتاب خلاف بعد از اين       
  )6،242،طوسي، الخلاف (» الفرقهدليلنا اجماع و«گويد  كند در مقام استدلال مي مي

كه ظـاهر بعـضي از       درستيه  ب: نويسند را دليل منحصر به فرد دانسته و مي        بعضي از علما آن   
  )40،29،جواهر الكلامنجفي،(.كند عبارات علما دلالت بر تحقق اجماع بر اين مسأله مي
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 : مثـل آيـد؛   بدسـت مـي   اجماعها   مفهوم آن   از كار رفته كه   ه عبارات بعضي از علما تعبيراتي ب      در
يكي از محققين به همين معنا اشاره       . و امثال اين تعبيرات    ؛ و يا مخالفي وجود ندارد     ؛اختلافي نيست 

 علمـا در ايـن مـسأله مخـالفي ذكـر            كـه كه در كتاب مسالك و كفايه آمده        « :دارد  دارند و مقرر مي   
، حـائري (».انـد   نقـل ننمـوده   نكردند و در كتاب رياض آمده است علما در اين مسأله اصلاً خلافـي               

  )163،القضا في الفقه الاسلامي
توان گفت كه ادعاي اجماع بر اصل مسأله كه تحكيم باشد صـورت      در پاسخ مي  :نقد و بررسي  

 جـواز قـضا بـه       ، بر نقل روايـات كردنـد كـه از آن روايـات            ،نگرفته بلكه شيخ طوسي ادعاي اجماع     
، عـلاوه   باشـد   تحكيم نمي   بر اصل مسأله   ع و اجما  تاسحدسي  ،  اجماع  اين .شود تحكيم استفاده مي  

 زيـرا   اعتباري نخواهد داشت   اجماع   ، وقتي دلايل ديگري بر قاضي تحكيم وجود داشته باشد         ،بر اين 
هاي   بسياري از فقهاي متقدم در كتاب      شد، چه بيان  گذشته از آن   .اجماع مدركي بوده و حجيت ندارد     

له صـورت نگرفتـه     أدر مـس   ي اجمـاع  ه همين خاطر اساسـاً    د ب اي به قاضي تحكيم نكردن     خود اشاره 
  .است

  
  عقلا يا سيره عقلائيهيبنا: ه

يـه اسـتناد كردنـد و مقـرر         يبعضي از محققين براي مشروعيت قاضي تحكيم بـه سـيره عقلا           
 عقلا دال بـر تنفيـذ      ي عقلا و سيره آنها بر داوري به تحكيم است به اين ادعا كه بنا              ي بنا :دارند  مي

 ) ع( از ناحيـه امـام     ايـن كـه   رغـم    كه مترافعان رضايت دارنـد علـي       تحكيم است مادامي   يحكم قاض 
  )163، همان(. دليل برامضا شرع است،اين عدم منع. دننشده باشتعيين  وازطرف شرع هنبود منصوب

 را از طريـق داوري و تحكـيم حـل و            ات خـود   اختلاف - مسلمان و غير مسلمان    -يعني مردم   
مسأله اختصاص به مسلمانان ندارد بلكه غيرمسلمانان نيز از اين روش اسـتفاده               اين .نمايند ميفصل  
  .است نآ دليل محكم بر مشروعيت ه است؛ لذا بناي عقلاكردنآن رامنع  كنند وشرع مقدس هم مي

  
  به شرطيادله وفا: و

   بيان  به اين. و فا به شرط استي اند ادله آخرين دليلي كه بعضي از فقها آن را مطرح نموده
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كه حكم قاضي تحكيم را بپذيرند حال يا به صورت شرط فعـل             نمودند شرط   ا با هم   طرفين دعو  ،كه
پس در هر صورت بر آنها واجب است كه بـه داوري او گـردن               . يا بنابر نفوذ آن به نحو شرط نتيجه       
  )161،همان(.كه وفا به شرط واجب است خاطر نهند يا داوري او را نافذ بدانند به اين

كـه شـرط ابتـدايي بنـابر نظـر          نمـود   توان نقض وارد       مي نهگو نيا فوق   به دليل :د و بررسي  نق
بايست در ضـمن امـر ديگـري تحقـق       زيرا ماهيت شرط مستقل نيست بلكه مي  مشهور نافذ نيست  

انـد،   اند و با يكديگر مشارطه نمـوده  يابد، بنابراين گرچه طرفين راضي به حكميت شخص ثالث شده       
 عـلاوه بـر ايـن     . ه اين مشارطه در ضمن امر ديگري نباشد مشروعيت نخواهد داشت          اما تا وقتي ك   

گردانيم واضح نيست و اين دليل بيانگر نفوذ          بخواهيم تحاكم و مرافعه را هميشه به مشارطه بر         اگر
شود در محدوده مباحات، و در اثر اثبات زوجيت و             لذا منحصر مي   ؛شرط است نه نفوذ قضا في نفسه      

توان آنها را ثابت كرد مؤثر نيست بلكه لازم اسـت در اثبـات                مشابه اينها كه با شرط نمي     و   نفي آن 
  )161،همان(.اينها به خود ادله احكام شرعي مراجعه نمود

توان مشروعيت قـضاوت خـصوصي را بـر اسـاس آيـه شـقاق،                چه گذشت، مي   با توجه به آن   
ن، مقبوله عمربن حنظله و بنـاي عقـلا         صحاح ابي خديجه و حلبي، روايات ابوبصير و داود بن حصي          

  .به اثبات رساند
  

 ادله مخالفين مشروعيت قضاوت خصوصي براساس نهاد تحكيم

مخالفين قضاوت تحكيمي براي اثبات مدعاي خود، بـه دو آيـه، يـك روايـت و يـك قاعـده                     
  .اند كه در ذيل آنها را بيان خواهيم نمود استناد جسته

  
  آيات: الف

  ساء سوره ن59   آيه-1
 فـردوه  ءاالله و اطيعوا الرسول و اولوالامر منكم فان تنازعتم في شي   ا  يا ايها الذين آمنوا اطيعو    «

اي كساني كه ايمان آورديد خداوند و پيامبر و صـاحبان  : ترجمه .»ه ان كنتم مومنون  الي االله و رسول   
 . و رسول خدا برگردانيدرا به خدا اختلاف پيدا كرديد آن اگر درمورد چيزي كنيد پس امرتان را اطاعت
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   سوره نساء65 آيه -2
فلاو ربك لايومنون حتي يحكموك فيما شجر بينهم ثم لايجدون في انفـسهم حرجـاً ممـا                 «

كـه تـو     پس نه به حق پروردگار تو كه ايمان نخواهند داشت تا اين           :ترجمه .»قضيت و سلموا تسيلماً   
چـه حكـم     ر خودشـان ناخـشنودي از آن      چه اختلاف شود ميانشان، پس د      را حكم قرار دهند درآن    

  .كردي نيابند و گردن نهند
 در آيـه اول و داور       اومقصود از ارجاع اختلافات به خدا و رسول         : وجه استدلال به دو آيه فوق     

 نموده اسـت  يا كساني كه او نصب      ) ص( اين است كه رسول خدا     ، دادن آن حضرت در آيه دوم      ارقر
 كسي غيـر از آنهـا مـشروعيت داوري و            و )165،همان(ه شوند مرجع حل اختلاف يا داوري قرار داد      

منـان حقيقـي را كـساني       ؤ آيه دوم در بيان مقام قضايي پيامبر اسـت و م           ؛به تعبير ديگر  . حكم ندارد 
تنها پيامبر يا منصوب از سوي او را قاضـي يـا داور             » شجر بينهم فيما  « داند كه در اختلاف خود      مي

غير پيامبر يا منصوب از سوي او اجتنـاب نماينـد بنـابراين رجـوع بـه                 قرار دهند و از طرح دعوا نزد        
  .قاضي تحكيم غيرمشروع است

 اسـت   )ص( به كتاب و سنت پيامبر     ع ارجاع به خدا و رسول، ارجا      معناي:  آيه اول  نقد و بررسي  
 ي هو مقصود از تنازع، اختلاف در دستورات و قوانين كلي اسلامي اسـت كـه تـشريع آن بـه عهـد                     

.  دليل اسـتنباط مـذكور اسـت       ،الامر در قسمت دوم آيه     باشد و عدم ذكر اولي       و پيامبرش مي   خداوند
 »الي االله و رسوله ان كنتم مومنـون        فردوه   ءفان تنازعتم في شي   «فرمايد  درقسمت دوم آيه مي    زيرا

الامر ذكـر نـشده اسـت و ايـن خـود دليـل اسـت كـه منظـور                       رد  به اولي    ،در اين قسمت اخير آيه    
ات قضايي و حكومتي نيست زيرا مرجع حـل اخـتلاف قـضايي فقـط خـدا و رسـول نيـست                     اختلاف

  .بنابراين مقصود از آيه مذكور، ارجاع اختلافات قضايي و حكومتي به خدا و رسول نيست
با توجه به مطالب فوق، دلالت آيه مذكور بر عدم مشروعيت قاضي تحكيم جداً محل اشـكال              

  . اختلافات قضايي نيستاست زيرا كه آيه اصلاً ناظر به
اي كه بـين اصـحاب        واژه شجر به معناي اختلافي شديد است به گونه        :  آيه دوم  نقد و بررسي  
كـه اختلافـات مهـم را نـزد         در ايـن دارد    آيه ظهور  ،بنابراين و تيز رد و بدل شود      دعوي سخنان تند  

 سـاكت اسـت در      ،سـاده ، خـانوادگي و     رسول خدا مطرح كنند اما در مورد ساير اختلافات خصوصي         
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 مـستند بـه احكـام       ،توان به عدم مشروعيت قاضي تحكيمي كه بر طبق رضايت طرفين            نتيجه نمي 
قاضـي  فرقاني،(.دهـد اسـتناد كـرد        در قلمرو اختلافات ساده و خصوصي حكم مـي         ،)ص(رسول خدا 

  )55،تحكيم
  
 روايت سليمان بن خالد: ب

اسـتناد  ) ع(بن خالد از امـام صـادق      قائلين به عدم مشروعيت قاضي تحكيم به روايت سليمان          
 انها هي للامام العالم بالقـضا العـادل فـي           هاتقوا الحكومه فان الحكوم   « :اند كه ايشان فرمودند     كرده

از داوري بپرهيزيـد كـه همانـا     :ترجمـه ).18،7،وسايل الشيعه حرعاملي،(»المسلمين لنبي و وصي نبي    
  .ه پيامبر يا وصي اوست اختصاص داردداوري كردن به امام عدالت گستر و عالم به قضاوت ك

يا منصوب از جانب يكـي      حكم به نبي و وصي او منحصر شده است وحاكم بايد نبي يا وصي               
 اين مطلب با فرض امضا حكم توسط قاضي تحكيم كه در آن تراضي طرفين نقش                .از اين دو باشد   

و سياق  ) 165،لفقه الاسلاميه ا القضافي ،حائري(شود تناسب ندارد    دارد و او از اين طريق منصوب مي       
 ،به تعبير ديگر  . منافات دارد   الطرفين را امضا كند،     كه شارع، حكم شخصي مرضي     حديث با اين فرض   

الطـرفين را بـه صـرف انتخـاب و بـدون             يدهد كه شارع حكم شخص مرض       نشان مي سياق حديث   
 .داند  نافذ و جايز نميصبن

بـود تمـامي      يست زيرا اگر حصر حقيقـي مـي        ن يحصر در اين روايت حصر حقيق     :نقد و بررسي  
كه قطعاً اين گونه نيست و حـديث         حال آن . بايد باطل باشد  ) ع(ها جز دادرسي پيامبر و امام       دادرسي

 ناظر بر قاضي تحكيم نيست      به هيچ وجه   باشد و   تنها در مقام بيان شأن و عظمت مقام قضاوت مي         
چنين حكومـت در ايـن       هم) 56،قاضي تحكيم  فرقاني، (.تا در اثبات يا نفي آن مورد استناد قرار گيرد         

تـوان بـراي اثبـات عـدم      لـذا نمـي   روايت انصراف به منصب حكومت دارد نـه مجـرد حكـم دادن؛      
  .مشروعيت قضاوت خصوصي به آن تمسك جست

  
 خلاف اصل بودن تحكيم: ج

   ظاهراً .است  متحكي بودن   اصل  اند خلاف كرده آن استناد كه مخالفين به ديگر از دلايلي  يكي
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لا ولايه لاحد   (مقصود آنها از اصل، اصل عدم ولايت است يعني هيچ كس بر ديگري ولايت ندارد                
ايـن  . ولايت و حاكميت مطلق از آن خداوند و كساني است كه او به آنهـا اذن داده باشـد             ) حدعلي ا 

 57آيـه   ازجمله در اصل، اصل قطعي و مسلم بوده و دلايل متعددي بر اعتبار آن اقامـه شـده اسـت،                 
حكـم جـز خـدا را       :ترجمـه » يقضي الحق و هـو خيـر الفاصـلين         هللان الحكم الا    «:  آمده سوره انعام 

 : نيز مـي خـوانيم   سوره غافر20آيهدر.  حكم فرمايان استهتريننخواهد بود بحق دستور دهد و او ب 
م بـه حـق حكـم       خدا در عال  : ترجمه»واالله يقضي بالحق و الذين تدعون من دونه لا يقضون بشي          «

و  .تواند داشته باشـد       خوانند هيچ حكم و اثري در جهان نمي           چه به خدايي مي    و غير از او آن     كند  مي
والحكـم لايـصح إلا بـاذن مـن االله و           «:در روايتي از امام صادق آمده است كـه حـضرت فرمودنـد            

بـاني حكومـت   م،منتظـري   (.با اجازه خداوند و برهان او صـحيح نيـست          قضاوت جز : ترجمه»برهانه
  )229 و3،230،اسلامي

 خاص از اين    دِكه حاكميت از آن خدا و مأذونين از طرف اوست خروج مور            حال با توجه به اين    
در . توانـد ايـن اصـل را تخـصيص بزنـد             نمي  غير معتبر   نيازمند دليل قطعي است و ادله ظني       ،اصل

شود، در حـالي     ي مي خصوص قاضي تحكيم نيز انتخاب طرفين موجب ولايت وي بر اصحاب دعو           
  .ندارد روج اين مورد از اصل مذكور، وجودكه اصل عدم ولايت است و دليل قطعي بر خ

 اين كه تنها حاكم مطلق و حقيقي در جهان هـستي            .باشد  مي اصل عدم ولايت   :نقد و بررسي  
 را  ون اسباب جهـان   دخداوند متعال است ترديد ناپذير است اما اين گونه نيست كه خداوند سبحان ب             

 خويش حـاكم    شتها را بر سرنو     ن  انسا) ع(اداره كند خداوند علاوه بر دادن حاكميت به پيامبر و ائمه          
كرده است وجود آيات فراوان در مورد مسئوليت انسان، تحذير و تشويق وي، منوط كـردن تغييـر و              

 )11،رعـد   (»هم  ان االله ما يغير ما بقوم حتي يغيروا ما بانفس         «ها به تحول در خويشتن      تحول در امت  
احكام خداوند به رسـميت شـناخته       ي   هدهدكه حاكميت انسان برسرنوشت خود در محدود         مي  نشان

  .شده است
خداوند انسان را بر سرنوشت خـويش حـاكم قـرار داده           :توان گفت     با توجه به مطالب فوق مي     

 حقـوق خـود را اسـقاط        ، بسياري از  تواند معاملات خود را تنظيم      ن مي اي كه در پرتو آ      است به گونه  
و سرانجام رضايت بدهد كه قاضي تحكيم دعوا و اخـتلاف او را        كند   كند يا در اموال خود تصرفات       



                         
                         
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

وق
حق

ي 
مبان

ه و 
 فق
امه

صلن
ف

 
ي 
لام

اس
/

ال
س

 
/مشش

مار
 ش

ه 
18   
92  

تواند هر تصميمي را كه مخـالف بـا           انسان مي .  آزادي انسان است   ،به تعبير ديگر، اصل   . فيصله دهد 
 همـين اصـل     ي هزدر محدود رجوع به قاضي تحكيم ني    . قوانين آمره و نظم عمومي نباشد اتخاذ كند       

  )57،قاضي تحكيمفرقاني،( .است
اسـتدلال ايـشان اشـكال     در :گويـد  شهيد ثاني در جواب خلاف اصل بودن قاضي تحكيم مي         

شـود    وجود دارد زيرا اين استدلال موجب نفي ولايت قاضي منصوب و نفي رأي و نظر او نيـز مـي                   
شمول اين اصل است يعني اصل اوليه، ولايت        چرا كه او هم م    ) 332،  13شهيد ثاني،الروضه البهيه،  (

  .كند او را هم نفي مي
 عنوان دليل تام نيست چرا كه اصـل، دليـل نيـست و            ه  البته ناگفته نماند كه استناد به اصل ب       

 ل لفظي مانند آيه و روايت و يا دليل لبي ماننـد اجمـاع             گيرد كه دلي    زماني اصل مورد استناد قرار مي     
 بنـابراين وقتـي     . دليل است كـه دليلـي نباشـد         زماني    اصل ،ه تعبير اصوليين  وجود نداشته باشد و ب    

كـه   مثبتين قاضي تحكيم اقامه دليل كردند ديگر وجهي ندارد كه به اين اصل استناد كرد مگر ايـن                 
  .تمام ادله آنها را رد نموده سپس به اين اصل استناد شود

  
   مشروعيت قضاوت خصوصي

ضاوت تحكيمي با توجه به آيات، روايات و ساير ادلـه، محـل             چه آمد،مشروعيت ق   براساس آن 
  .توان بر اساس آن مشروعيت قضاوت خصوصي را اثبات نمود ترديد نيست و مي

توان اين نوع قـضاوت را مـشابه قـضاوت           طور كه در تعريف قضاوت خصوصي آمد، مي        همان
اي كـه بـه واسـطه آن     دلهتوان از ا به همين خاطر جهت اثبات مشروعيت آن، مي     .تحكيمي دانست 

  .استفاده نمود مشروعيت قضاوت تحكيمي به اثبات رسيد،
وقتي كه  . يكي از مواردي كه به عنوان ادله اثبات قضاوت تحكيمي مطرح شد، آيه شقاق بود              

اطلاعات فقهي و حقوقي لازم نداشـته        بتوان دعواي زوجين را نزد بستگان آن دو كه ممكن است،          
بايست از شرايطي     طريق اولي طرح دعواي مزبور نزد قاضي خصوصي،كه مي         به مطرح نمود،  باشد،

  .توان مطرح كرد مي خاص جهت احراز اين منصب برخوردار باشد،
  شايان ذكر است قضاتي كه به عنوان قاضي خصوصي برگزيده مي شوند، علاوه بر شرايطي
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يست حداقل ليـسانس فقـه يـا        با مي... عدالت و  عقل بلوغ،  كه در قاضي تحكيم متصور است مانند،      
 چنين شخـصي بـه قـضاوت اولـي از        حقوق بوده، يا مدرك معادل آن از حوزه را داشته باشد قاعدتاً           

  .الطرفين مي باشد كسي است كه فقط مرضي
ه قـضاوت   گيري از ادلّ   توان در اثبات مشروعيت قضاوت خصوصي با بهره        دليل ديگري كه مي   

صـحيحه    روايت داود بـن حـصين،صحيحه ابـي خديجـه،          تحكيمي مطرح كرد قيودي است كه در      
يـد ادعـاي مـا مبنـي بـر مـشروعيت قـضاوت              ؤتواند م  آمده نيز مي  ...حلبي، مقبوله عمربن حنظله و    

اتفقـا علـي   «يكـي  توضيح اين كـه در روايـت داودبـن حـصين بـر روي دو نكتـه،        .خصوصي باشد 
طور كـه در     الذكر همان  دو قيد فوق  پرواضح است   . كيد شده است  أت»فرضيا بالعدلين «و دوم   »عدلين

  .آيد و دليلي هم بر منع آن وجود ندارد قضاوت تحكيمي متصور بود در قضاوت خصوصي نيز مي
نصب قاضي تحكيم را متفرع بر رضايت طرفين دانسته است؛           )ع(خديجه،امام در صحيحه ابي  

 ـ       .لذا با تنقيح مناط،در قضاوت خصوصي نيز صادق است         ت ارجـاع طـرفين بـه       به اين معنـا كـه عل
رضايت طرفين بوده نه به دليل وجود خصوصيت خـاص در قاضـي              قاضي تحكيم در روايت مزبور،    

  .و اين مبنا در قضاوت خصوصي تحقق دارد تحكيم
  بـراي اثبـات مـشروعيت      نيز عمـدتاً  ... مقبوله ابن حنظله و    روايات ديگر مانند صحيحه حلبي،    

شده است و اين امـر چنـان چـه گذشـت در قـضاوت      كيد قضاوت تحكيمي روي رضايت طرفين تأ  
  .آيد خصوصي مي

و اصحاب وي بر اين بود كه در دعاوي حكَم تعيين مي كردند و از طرف آن                 )ص(سيره پيامبر 
همين سيره در قضاوت خصوصي نيـز بـه          .بزرگواران ردع و منعي در اين خصوص وارد نشده است         

كَم قرار گرفتن قاضـي خـصوصي و قاضـي تحكـيم            باشد، زيرا فرقي بين ح     عنوان حكَم مطرح مي   
  .كه طرفين بر حكم او رضايت دارند نيست زيرا حكميت يعني فصل خصومت از طريق شخصي

زيرا در   .ي عقلا است   بنا و سيره  )در همه اشَكال آن   (ه مشروعيت قضاوت  از جمله مهمترين ادلّ   
شد و   طرفين دعوا بود مراجعه مي    براي حل خصومات به اشخاصي كه مورد وثوق          تمام ادوار تاريخ،  

و در  اين كه شارع خود اعقل عقلا بـوده          با توجه به   .از طرف شارع مقدس نيز منعي ذكر نشده است        
توان به اين نتيجه رسيد مشروعيت قضاوت        از موارد به قاضي تحكيم رجوع نموده است، مي         اي پاره
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رد پـذيرش عقـلا و مـن جملـه شـارع      خصوصي نيز كه تفاوتهاي بنيادين با قاضي تحكيم ندارد مو       
  .مقدس خواهد بود

  
  :گيري نتيجه

  از  كـه قـضاوت خـصوصي       نتيجـه رسـيد    توان به اين       مي طرح گرديد از مجموعه مباحثي كه     
 اي كه در اثبات نهاد تحكيم بكار رفته،از جمله آيـه شـقاق،             باشد وادله  مشروعيت لازم برخوردار مي   

ي مخالفين كه در اين مقالـه   و همچنين ادله  قابل استناد استدر اينجا نيز... خديجه و صحيحه ابي
  .ي موافقين را نداشته و ندارد توانايي مقابله با ادله مورد نقد و بررسي قرار گرفت،

  
  :فهرست منابع

  .قرآن مجيد. 1
  ).1405(النجفي، قم،  المرعشي االله العظمي آيت ه، مكتبكشف اللثام)هندي فاضل( محمد اصفهاني،بهاالدين. 2
  ).1405(، دار احيا التراث، بيروت،لسان العرب ،)ورنظابن م (الدين جمال الفضل ابي افريقي المصري. 3
  ).1374(،انتشارات جهاد دانشگاهي،دادرسي مدني و بازرگانيافشار،سيد محسن،آيين .4
  ).1403(، مكتب الاعلام الاسعدي، هيس اللغيمعجم مقاابن فارس، ابوالحسين احمد، . 5
  .)تا  بي(، سيد هاشم رسولي، چاپ اسلاميه، تهران،ويهبسيره النابن هشام، . 6
  .)1342(،4و3، مجله حقوق امروز،شماره سخني پيرامون خانه انصافبحرآبادي،ابوالقاسم،.7
  ).1410(، ، چاپ اول ، انتشارات داوري قمالروضه البهيه) شهيد ثاني( ، زين الديندجبعي العاملي جوا. 8
  ).1416 (چاپ اول ،، مؤسسه المعارف الاسلاميمسالك الافهام،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 9

  ).1407(، دارالعلم، بيروت، صحاحجوهري، اسماعيل بن حماد، . 10
  ).1415(  ، چاپ اولقم ، مجمع الفكر الاسلامي ،القضا في الفقه الاسلاميحائري، سيد كاظم، . 11
  .)تا بي(، داراحيا التراث، بيروت،وسايل الشيعهن الحسن، حرعاملي، شيخ محمد ب. 12
  .، چاپ اول) 1409( ، انتشارات استقلال ، قم،شرايع الاسلام حلي، جعفر،. 13
  ).1413(، چاپ اول  ، مؤسسه النشر الاسلامي، قمقواعد الاحكام ، حسن ، حلي. 14
  . ، چاپ اول)1410( ، جامعه المدرسين، قم ارشاد الاذهان،ــــــــــ . 15
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چـاپ اول    قـم،    ليان،  ي اسـماع   ، موسـسه  ايـضاح الفوائـد   ) فخر المحققين ( حسن  بن محمد ،   حلي. 16
)1389.(  

  ).1407(، قم، مباني تكمله المنهاجخويي، سيد ابوالقاسم، . 17
  .)تا  بي(، مهر، قم ،كفايه الاحكام محمدباقر،  سبزواري،. 18
  .)تا بي(، اج ،بيالمبوسطسرخسي، شمس الدين، . 19
  ).1338(، دانشگاه تهران، تهران، ضا در اسلامقسنگلجي، محمد، . 20
  ).1384(،دراك،تهران،آيين دادرسي مدنيشمس،عبداالله،.21
  ).1380(،174، مجله كانون وكلا،شماره خانه انصافشهلا،مهدي،.22
 حقـوق   ، مجلـه تخصـصي الهيـات و       قضا زدايي درحقوق جزاي اسـلامي     صادقي، محمد هادي،    . 23
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